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پایگاه اطلاع رســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت 
آیت االله خامنه اي مقــام معظم رهبري دیروز در دیدار 
هزاران نفر از پرســتاران سراسر کشور، شغل پرستاري 
را ترکیبــي از مجموعه ارزش هــاي اخلاقي و فضائل 

انساني خواندند و با اشاره به سربلندي...

گروه سیاســت: رئیس جمهوری روز گذشته به اردبیل 
ســفر کرد و گفت اگر آمریــکا از راه غلط خود برگردد، 
ما آماده مذاکره هســتیم. حسن روحانی گفت: «هرگاه 
آنها به نقطه ای که از آن توطئه جدید را آغاز کرده اند، 

برگردند، ما آماده هستیم. آنها می گویند...

 آمریکا از راه غلط خود برگردد  
مذاکره می کنیم

کشور را به سمت جنگ نمی بریم اما 
موضوعی تحمیل شود می ایستیم

مقام معظم رهبري: روحانی: 

به مناسبت سالروز  درگذشت نخستین وزیر نفت بعد  از  انقلاب

دو چهره متفاوت هاشمی

ارقام صوري نفت در بودجه ۹۹کارشناسان از  احتمال بازنگري در  سازوکار  شوراي اقتصادي سران قوا مي گویند
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وقتی گزینه شوراي 
عالی امنیت ملی بدل
 به موضوع آن شد
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پیامک  های 

سازماندهی شده

رنج نامه داوري

چشم انداز ۲۰۲۰ بازار نفت

بــازار نفت ســال ۲۰۱۹ را با 
پیش بیني هاي  از  بالاتــر  قیمتي 
اولیه، یعني نفت ۶۶٫۵۰ دلاري 
رقم  ایــن  پشت ســر گذاشــت. 
البته از متوســط قیمت ۶۲ دلار 

براي هر بشــکه که تقریبا اکثــر پیش بیني هاي بر 
آن اجماع نظر داشــتند، بالاتر بود. متوسط قیمت 
نفت در سال گذشــته (۲۰۱۹) هم از رقم ۶۲ دلار 
کمي بالاتر، یعني در حدود ۶۳ دلار قرار گرفت که 
این تفاوت عمدتا ناشــي از تحولات سیاسي مانند 
حمله به تأسیسات نفتي آرامکو، تحرکات اوپک و 
غیراوپک و همچنین تشدید تحریم هاي نفتي علیه 

ایران و ونزوئلا بود.
بازار نفت اما  در سال ۲۰۲۰، شرایطي متفاوت 
از ســال گذشــته (۲۰۱۹) را تجربه نخواهد کرد و 
انتظار نمي رود این بازار شــاهد نوسان و تحولات 
قیمتي و سیاستي بزرگ باشد. نهادها و مؤسسات 
معتبر بین المللي اعم از بانک و مؤسســات مالي 
بین المللي، مراکــز تحقیقاتي و پژوهشــي فعال 
در حــوزه مطالعات نفت و انرژي، ســازمان هاي 
بین المللي مانند اوپک و سازمان بین المللي انرژي 
(IEO) و تحلیلگران ارشد بین المللي، هرچند در 
متوســط قیمت نفت در ســال ۲۰۲۰ اختلاف نظر 
دارند، اما در باب عدم تحول و نوسان بزرگ قیمت 
به شــرط عادي بودن اوضاع سیاسي و بروز نیافتن 
تحولات ژئوپلیتیکي، به ویژه در خاورمیانه  اجماع 

دارند. 
نظرسنجي بلومبرگ نشان مي دهد که شاخص 
قیمت   بــازار جهاني نفت، در ســال ۲۰۲۰ به طور 
میانگین ۶۴ دلار و ۲۵ ســنت در هر بشکه خواهد 

بود. 
نظر ســنجي وال اســتریت ژورنال از ۱۳ بانــک 
معتبر بین المللي نیز نشــان مي دهد که متوســط 
قیمت نفت در ســال ۲۰۲۰ حدود ۶۱ دلار خواهد 
بــود که این رقم با پیش بیني متوســط قیمتي این 
بانک ها در ســال ۲۰۱۹ تفاوتي نــدارد. بانک هایي 
ماننــد اســتاندارد چارتر، بالاترین ســطح قیمت، 
یعنــي  ۶۴ دلار را پیش بیني مي کننــد، در مقابل، 
و  ماننــد ســیتي گروپ، دویچه  بانک  بانک هایــي 
جي پي مورگان رقمــی پایین تر از ۶۰ دلار را مطرح 
مي کنند. بانک هایي مانند مورگان اســتنلي و کامرز 
بانک نیز بــه قیمتــي حــدود ۶۲ دلار معتقدند. 
این نظر ســنجي و دیگر نظرســنجي ها و همچنین 
تحلیل هاي موجود بر روند کاهشــي قیمت نفت 
در نیمه نخست ســال ۲۰۲۰ و افزایش قیمت در 

نیمه دوم تقریبا اجماع دارند. 
ایــن نظرســنجي ها و پیش بیني هــا نشــان از 
آن دارد که اگــر حادثه یا تحــول بزرگی غیرقابل 
پیش بینــي و ژئوپلیتیکــي در ســال ۲۰۲۰ حادث 
نشــود، قیمــت نفت رونــد ســال ۲۰۱۹ را تداوم 
خواهــد داد، اما ایــن به معنــاي به وجودنیامدن 
نوسان اندک در بازار نفت نخواهد بود؛ به طور کلي 
چند متغیر مي تواند بر بروز نوسانات اندک در بازار 
۲۰۲۰ نفت تأثیرگذار باشــد. جنگ تجاري آمریکا و 
چین و افزایش امید به توافق این دو کشــور براي 
پایان دادن یا کاهش اختلافات تجاري، متغیر مؤثر 
بر بازار اســت که با توجه به بــروز علائمي مثبت 
در این زمینــه مي تواند به افزایش قیمت نفت در 
بازار هــاي جهاني کمک کند. این شــرایط البته در 
حوزه نفت مطلوب دولــت آمریکا نخواهد بود و 
آمریکا تلاش مي کند با عرضه بیشتر نفت به بازار 
مانع از افزایش قیمت نفت در آســتانه انتخابات 
شــود.  متغیر دیگــر، انتخابات ریاســت جمهوري 
آمریکا اســت. با وجــود اینکه دولــت ترامپ در 
سال هاي گذشــته به رقم ۶۰ دلار براي هر بشکه 
نفــت رضایــت دارد، امــا ترامپ بــراي بالابردن 
ریاســت جمهوري تلاش مي کند  شــانس مجدد 
قیمت نفت در آســتانه انتخابات قیمتي پایین تر از 
متوسط پیش بیني شده، یعني کمتر از ۶۰ دلار باشد 
تا باعث کاهش قیمت سوخت در آمریکا و گرایش 
رأي دهندگان به ترامپ شود. براي این مهم دولت 
ترامپ البته ابزارهاي موقتي مانند تولید و عرضه 
بیشــتر نفت بــه بازارهاي جهانــي از طریق تولید 
بیشــتر نفت شیل یا حتي عرضه ذخایر استراتژیک 

نفتي را در اختیار خواهد داشت.  

سرمقاله

علیرضا سلطانی . کارشناس اقتصاد انرژي
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بازتاب

واکنش وزارت نفت به سرمقاله «شرق»
تصورات خیالی به جای نقد

شــرق: در پي انتشار یادداشــت «مقصر آلودگي 
هوا کجاست» در ســرمقاله شماره گذشته روزنامه 
«شرق»، روابط عمومي وزارت نفت توضیحات زیر 

را ارسال کرده است:
بسمه تعالي، جناب آقاي رحمانیان 

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق 
با ســلام؛ احتراما با عنایت به انتشار یادداشتي 
با عنوان «مقصر اصلي آلودگي هوا کجاست؟» به 
قلم آقاي سیدغلامحســین حسنتاش در صفحات 
۱ و ۴ روزنامه  شــرق  مورخ چهارشــنبه ۱۱ دي ماه 
۱۳۹۸ کــه در آن نویســنده محتــرم بــا تأویل و 
تفسیرهاي سلیقه اي و به استناد پاره اي خاطرات 
و روایت هاي درهم، وزارت نفت را متهم به قصور 
و تقصیر در موضوع آلودگي هوا کرده است، متن 
ذیل به عنوان جوابیه وزارت نفت جهت انتشار در 

آن روزنامه ارسال مي گردد.
۱) یادداشــت آقاي غلامحســین حسنتاش در 
روزنامه شــرق از دو جهت باعث تأســف اســت؛ 
نخســت باید اظهار تأســف کنیم از اینکه فردي با 
پیشینه کارشناسي، چنین آســان به تأویل و تفسیر 
یک موضوع فنــي بر پایه روایات ســال هاي دور و 
خاطرات غبارگرفته شخصي اش مي پردازد و نشان 
مي دهد که شأن و مرتبت عنوان کارشناسي را پاس 
نداشــته و به حداقل هاي ضروري براي اظهارنظر 
کارشناسي که اســتناد به آمار و عملکردهاي فني 
و قابل اندازه گیري اســت، پایبند نبوده است. تأسف 
دوم از اینکــه در دنیاي مدرن که کســب اطلاعات 
و مستندات بســیار آسان شده اســت، فردي براي 
نگارش یک یادداشــت مطبوعاتي در یک روزنامه 
سراســري، حتي زحمت یک جســت وجوي ساده 
اینترنتــي را هــم به خــودش نمي دهد تــا چنین 
در دام تصویرهــاي نادرســت خودســاخته نیفتد 
و باعث تشــویش اذهان عمومي نشــود؛ هر چند 
مي توان «حدس» زد که آقاي حســنتاش محتواي 
این یادداشــت را با فقدان دانــش درباره وضعیت 
عملکردي وزارت نفت نوشــته است، اما در اینکه 
ایشــان بــا ذهنیتي از قبــل آماده در تــلاش براي 
برچسب  زني و اتهام ســازي علیه این وزارتخانه بنا 
به دلایل سیاسي و شــخصي هستند، تقریبا مجال 
«تردیدي نیســت»، دست کم هر فردي آگاه به روند 
نگارش هاي مرســوم مطبوعاتي به سادگي از رویه 
نگارشي ایشــان مي تواند این واقعیت را دریابد که 
آقاي حسنتاش اساسا مقصربودن وزارت نفت را نه 
به صورت استدلالي بلکه به عنوان یک پیش فرض 
ثابــت در صدر یادداشــت روز ۱۱ دي مــاه خود در 
روزنامه شرق در ذهن داشته و بر همان مبنا شروع 
به سرهم کردن روایات و خاطرات و الصاق اجباري 
«شــنیده ها» به متن یادداشــت خود کرده است تا 

نتیجه را به خواننده بقبولاند.
۲) یکي از عجیب ترین نکات درباره یادداشــت 
مذکور این اســت که بنیان استدلالي کل این نوشته 
بر پایه چیزي اســت که ایشان از صحت یا کذب آن 

هنوز مطلع نیست. 
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زال چون منشور حکومت کابل را از منوچهر شاه 
دریافت کرد، بر آن شــد که به مناطق تحت حاکمیت 
خود سرکشــی کند و چون به کابل رســید و مهراب 
کابلی، خراجگــزار خاندان نریمــان آگاهی یافت که 
فرزند ســام به ســرزمین او به تفرج آمده اســت، با 
هدایاى گران بها و اســبان آراســته به دیدار زال رفت 
و زال نیز به آیین کیانیان مهراب را پذیرا شــد و خوان 
بگســترد. آن گاه کــه مهراب از خوان برخاســت، پور 
ســام به سینه ســتبر و اندام زیبا و ســیماى دلنشین 
مهــراب نگریســت و به دل و بــه زبان او را ســتود. 
یکــی از نزدیکان زال به او گفــت که مهراب در پس 
پرده دخترى دارد که رویش از خورشــید روشــن تر و 

سراپایش به کردار عاج می ماند.
ز ســر تا بــه پایش به کــردار عاج/ بــه رخ چون 
بهشــت و به بالا چو ســاج/ بر آن ســفت سیمینش 
مشــکین کمند/ ســرش گشــته چون حلقه پاي بند/ 
رخانش چو گلنار و لب ناردان/ ز ســیمین برش رسته 

دو ناروان
زال با شنیدن این توصیفات آن چنان شیفته شد که 

خرد را به کنارى نهاد و فرزانگی را پذیرا شد. 
دل زال یك باره دیوانه گشت/ خرد دور شد، عشق 

فرزانه گشت
مهراب چون از نزد زال به سراى خویش بازگشت، 
ســیندخت، همسر زیباى او از شــوى خود درباره زال 
پرســید و مهراب گفــت: «در بلنداى انــدام و زیبایی 
چهره بی همانند اســت. جوانی اســت که دل شیر نر 
دارد و نیروى پیل و بســیار بخشنده و دریادست است 
و اگر عیب جویان در جست وجوى عیبی در او باشند، 
می توانند بگویند که ســپیدموى است؛ اما به باور من 
سپیدى مویش نیز زیبنده اوست». و چون رودابه این 
ســخنان بشنید، چهره اش به ســرخی گرایید و دلش 
از مهــر زال پرآتــش شــد و به ندیمه هــاى خویش 

گفت نادیــده، دل در گرو زال داده و پرســتارانش او 
را ســرزنش کردند که: «اى زیباروى که سرور و افسر 
بانوان هستی، چرا دل به مردى می سپارى که پدرش 
او را از خود رانــده و مرغی در کوهی او را پرورده. تو 
با این روى و موى و بالایی و والایی، خورشید از چرخ 
چهارم به خواســتارى تو می آید». و رودابه آنان را به 
فریادى خشــماگین خاموش گرداند که: «اگر در همه 
هســتی مردى را آرزو کنم، تنها زال خواهد بود، خواه 
او را پیــر خوانند و خواه جوان کــه زال همه جان و 

روان من است».
ندیمه هاي رودابه به ناگزیر تســلیم خواســته او 
شــدند و گفتند: «بــه هر ترفندى زال را به ســوى تو 
می کشــانیم». و با این ســخن لب رودابــه به خنده 
گشــوده شــد و آن گاه رودابــه را بــه جامــه اى دیبا 
بپوشاندند و سر و زلف او را با گل بیاراستند و رودابه را 
به کنار رودبارى بردند به بهانه چیدن گل از مرغزارى 

که در کناره دیگر آن لشکر زال خیمه برافراشته بود.
پور ســام از ســراپرده خویش آن دختران بدید و 
پرســید که این گل پرستان چه کســانی اند. آن گاه به 
بهانه شــکار از سراپرده بیرون آمد و مرغابی اى را که 
عزم پرواز کرده بود، با تیرى فرونشاند و کسی را فرستاد 
تــا با قایقی مرغابی را که در آن کــران افتاده بود، به 
این ســوى آورد و ندیمه هاى رودابه از او پرسیدند که 
این مرد کیست و پاسخ شنیدند که پهلوانی است که 
جهان چون او به خود ندیده است. ندیمه ها در پاسخ 
بخندیدند و گفتند: «مهراب را در سراى، دخترى است 
که از شــاه تو به مراتب برتر و سرتر است». و هریك از 
آنان به ستایش از بانوى خویش سخن گفتند و پاسخ 
شــنیدند که چه خوب است که این ماه ما با خورشید 
شــما درآمیزد و چون فرستاده زال به نزد او بازگشت، 
پور سام از او پرسید چه شد که این چنین لب به خنده 
گشوده بود. فرستاده آن گفت وگوها را بازگفت و زال 
براى ندیمه هاى رودابه ســکه هاى زر فرســتاد و به 
آنان گفت: «آن دخت مهراب را همان جا نگاه دارید و 

نگذارید به سراى خویش بازگردد». 
و دختــران به رودابه گفتند که آن شــیر نر خود به 
دام آمــد و زال به دیگر کران رفت و ندیمه هاى رودابه 

را گفــت چگونه می تواند آن زیباروى را ببیند که دل و 
جانش پر از مهر اوست. یکی از ندیمه ها گفت: «براى 
دیدار آن ماهروى، شــباهنگام با کمنــدى آماده باش 
تا تو را به ســراى رودابه برم» و چون شــب فرارسید، 
همان ندیمه به نزد زال آمد که اکنون زمان مناســبی 
اســت و زال با او به ســوى ســراى رودابه رفتند و آن 
ماهروى از فراز بام زال را بدید و او را خوش آمد گفت. 
زال باخته دل و شیفته جان پرسید که چگونه می تواند 
به بام برآید و رودابه گفت: «این گیســو طنابی است از 
براى تو. این رشته را بگیر و خود را به بام برسان». زال 
گفت این آیین مردى نیســت کــه او را بیازارد و کمند 
بگشود و آن را بر کنگره کاخ مهراب افکند و به چابکی 
بر فراز بام برآمد و رودابه مســت از عشــق دست زال 
بگرفت و به کاخ رفتند و زمانی را بی خویشتن خویش 
گذراندنــد. صبحگاهان زال بــه رودابه گفت: «بیم آن 
دارم منوچهــر و بــه پیروى از او، ســام، ایــن پیوند را 
خوش ندارند» و رودابه گفت که پیوندشان را از درگاه 
بی نیازش آرزو خواهد کرد؛ باشــد که پذیرفته شــود. 
دیگر روز زال شــیفته و بی خویش، موبــد را فراخواند 
و راز دل بــا او بگذارد که رودابه را آرزوســت و اگرچه 
بیم آن داشــتند که ســام از این پیوند بخروشد، چراکه 
مهراب از خاندان ضحاك بود ولی چون شیفتگی زال 
را بدیدند، با نامه اى پر از عطر و بو ســام را آگاه گرداند 
کــه زال دورى از دخت مهراب را نمی شــکیبد و امید 
دارند که سام با این آرزو موافقت کند. در آن نامه آمده 
بود که سام چون زال را از البرز کوه بازمی گرداند، به او 
نویــد داده بود که هرچه بخواهد، همان کند و اینك او 

تنها همین آرزو را در دل می پروراند.
ســام با خواندن نامه به خشــم آمد که سرانجام 
زال گوهــر خویــش را نمایان گردانــد و وقتی مرغی 
آموزگار آدمــی باشــد، این گونه پرورده مــرغ، کام از 
روزگار می جوید. آن گاه ستاره شــمران را فراخواند که 
فرجام این پیوند چه خواهد بود و آنان شادمانه گفتند 
که از این پیوند پیلی ژیان برآید که ریشــه بدسگالان و 
بداندیشان را برکَند. ســام با آگاهی از این پیش گویی، 
فرســتاده زال را فراخوانــد و گفت اگرچــه این آرزو 
پسند او نیست، لکن چون تقدیر این گونه رقم خورده، 

بهانه  اي نمی جوید. زال با آگاهی از پیام پدر، زنی را که 
بین دو عاشــق پیام آور بود، بخواند و آنچه سام گفته 
بود باز گفت و زن شادمان نزد رودابه رفت و پیام گزارد 
و رودابه انگشــترى زیباى خود را بــه او داد تا به زال 
بســپرد و سیندخت به رفت وآمد آن زن بدگمان شد و 
راه بر او ببست و انگشترى بیافت و رودابه را نزد خود 
خواند که آن مرد کیست که زیبنده این انگشترى است 
و سرانجام رودابه قصه عشق خویش را نزد سیندخت 
بازگفت که دیگر جهان را بدون روى زال نمی خواهد 
کــه جهان به یك موى او نیــرزد. چون مهراب دیرگاه 
به ســراى آمد و سیندخت داستان عشــق رودابه به 
زال را بازگو کرد، مهراب بیمناك از خشــم ســام گفت 
کاش هرگز دخترى را به دنیا نیاورده بود. ســیندخت 
مهراب را دل داد که ســام بر این عاشــقی آگاه است 
و مهراب می دانســت که منوچهر بــه این پیوند روى 
خوش نشــان نخواهد داد و اندیشــه منوچهر همانی 
بود که مهراب از پیش دانســته بــود، زیرا منوچهر به 
فریــاد گفت: «ما را از گزند ضحاکیان پناهی نیســت» 
و ســام را به حضور طلبید. سام در حضور منوچهر از 
پیروزى هاى خود بر پادشاه سگسار و مازندران گزارش 
داد و شــادمانه بنشستند و بنوشــیدند و دگر روز سام 
را گفت: «با ســپاهی گزیده برو، همــه کاخ مهراب را 
ویران گردان و کابل را به آتش بکش که او بچه همان 

ضحاك اژدهاوش است».
به مهراب خبر رســید که منوچهر، سام را فرمان 
داده تا کابل را ویران کند و زال آسیمه ســر به ســوى 
پدر شــتافت، زمین ادب ببوســید و شکوه کنان گفت: 
«تاکنون هرآنچه خواســته اى با من کــرده اى، آیا این 
رهاورد تو از نبرد گرگســاران اســت؟» و سام دانست 
که زال ســخن از سر خرد می گوید، پس نامه اى براى 
منوچهــر نوشــت و او را بســیار ســتود و از خدمات 
خویش در درگاه کیانیان سخن گفت و در پایان از شاه 
به تمنا خواســت که دامن خویش از خشم فروشوید. 
از دیگر سوى، ســیندخت که مهراب را هراسان دید، 
با هدایاى بســیار به دیدار سام رفت و سام در شگفت 
که چگونه زنی به رســولی آمده و از او می خواهد که 

کابلستان را در امان نگاه دارد. 
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